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  خلاصه كتاب
  "پرنده خارزار" كتابخلاصه داستان 

در افسانه اي آمده است كه پرنده اي تنها يك بار در عمر خود مي خواند و چنان شيرين 
همـان دم كـه از لانـه ي خـود     از . نمي رسد ومي خواند كه هيچ آفريده اي بر زمين به ا
 ـ ـبيرون مي آيد در پي آن مي شود كه شاخ ابد آرام ـه هاي پرخاري بيابد و تـا آن را ني

آنگاه همچنان كه در ميان شاخه هاي وحشي آواز سر مي دهد بر درازتـرين و  . نمي گيرد
 ـ. تيزترين خار مي نشيند ر ـو در حال مرگ ، با آوازي كه از نواي بلبلان و چكاوكان فرات

 ــآوازي آسماني كه به به. مي رود رنج جان كندن را زير پا مي گذارد  ــاي ج ام ـان او تم
مي شود همه ي عالم براي شنيدن آوازش بر جاي خود ميخكوب مي شوند و خداونـد در  

.... آخر، تا رنجي گران نباشد گنجي گرانبها يافـت نگـردد   .ملكوت آسمان لبخند مي زند
             .باري آن افسانه چنين مي گويد

                                                                       

  .پاراگرافي در زير آورده شده استكتاب اين براي آشنايي با ادبيات 
      

     . . .  

صندلي صدا كرد ، في برخاست ، بر كاشيها لختي قدم زد ، برگشـت در چشـمان دختـرش چشـم        
           ))خوب ، خوب ، چيزي كه عوض دارد گله ندارد ، مگر نه مگي ؟ تو اين را از كجا مي دانـي  . ((دوخت 

     . . .  
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